cos‏ ومیتوان با آن lobe ps‏ را ازیکدیگونمیژداد . نا کزیرتوسط 
یکی از استادان وانشکده حقرق نامه ای ,فرهتکتان فرانه ee‏ و 
مفپوم آن حنده لفت را خواستار دم . پاستی که رسینه 
تکرارمطالبی بود که در لقت نامه های فرانویآمده بود و بپیچوجهعر! 
قناع نکرده ازاینر و ازنرشتنمقدمه و pi‏ ف مئل وحکمت وغپره خودداری 
کردم و YAS‏ بدونه‌قدمه منتعرساختم ٩.‏ (س Cray‏ 

بعد تیزبااینکه بخط مق لف زر گواردرمتن کتاباصلاحاتی 
شده واز روگ ندخه‌ای که در اختیار وراث مرحوم دهخدا بود 


درچاپ‌جدید وعایت شده است » جون در زمان حبات ملك سحبتی 
از تجدیدچاپ « امثال و حکم » بعیان‌یامده‌بود آثاری که دال بر وشتن 
مقدمه‌ای he‏ ای ن کتاب باشد les‏ بادداشتهای os tel‏ نشدا 
اینستکه چاپ حار تبز Shap‏ سورت پیشین بدون مقدمه‌ای AGT‏ 
se Sates‏ 

تشو بح اهمیت کتاب کاری زائد است چه , امثال,بکی ازارکفن عمدة 
ادبیات هرزیا ات وخوانند کان مجموعة «امتال وحعي انز اب 
طبقاتدانند کان ساحم‌قلم Joly‏ فشل وادبند ومیدانن که ند 
کتابی محصول مطالمه وتعمق درا کثرنزديك بتمام آنار قدما واستخراج 
عم سخنانی‌اس تکه بعنوان امثال» ضرب لا .اسطلاحات > کنایاك » 
LF OLB, oll!‏ اخبار » حکمتها و یندها انم sy‏ درآن آثار 
وود داد ودیکرسخنوران باآوردن 7 
با شاهد بسخن خود کمال وجمال وتآثیر وجذبه می‌بخشند و چون BETS!‏ 
انشاء زبان‌تا عصر ما کتابی چنین Jal‏ وکامل دربن زمینه فراعم نيامده 
امت ویندتًلیف عربی‌وفارسی که درآنار قدما ت یچك ازجپت جاسم 
بودن ووست و احتوا برمطالبوتاتعلیادبی وحکنتی با کتاب «هخدا 


در IS‏ خود بصورت ن 


درخور سنجش ربرابری لیت جای سخن درمتام متاه باقی نمیا 


پدیدآورد و کرچه‌پس‌ازآن روزنمههایتاهیفراوانشد ومقالات اتقادی 
بسپارنوشتند اما lage‏ احمیت وشهرت مفالات اورا Bly‏ 
bis‏ دراین OME‏ پر از نیش کنایه با مه های زیر اه و 


زمان را که سدرا 
کرت رونام سنحمبتومرتمین زهان بود چنانکه الیل 
مجلس شورای lt‏ در دور محمدعلیشاه میرزا جهانگیر خانبف مان‌محمد. 
Ae‏ بقتل رسید و وهضدا را هم با جسی از آزادیځواهان bale‏ مید 
کروتد . ۱ 

وی ددپایی wel,‏ محمد فزوبنیمماشر بود سپس ب وبروت 
و درآنجانیز بسال ۱۳۹۷ قدری مه SF pete Jal bygones‏ ,آنگاه 
به ستنبول رفت وبا اری جمفی از رین میم ر کی‌روزامشروش 
را بزبان فارسی Jl‏ داد ویس از اینکه مجاهدین تپران را فت مکردند 
ومحمدعلیشاء ازسلطنت خل کردید دهخدا ازتپران و کرمان‌ینماین د کی 
مجلس شورایملیانتحاب شد وبا استدعا ی آزادیخواهان وسران مشرونلیت 
ازن ALS‏ آمد وبمجلس رت . 

دهخدا در دوران جنگ بین المللی اول دریکی لزقرای چبارمحال 
بختیاری«‌نزوی بود و پی از چنکه بتپران باز کنته از کارهای میاسی 
SFT‏ وبخدماتفرهنگی وعلمی مشفول خد ویس ازاینکه مدتیدر 
وزارت فرهنک و وزارت عدلیهوریاستدرسةعالی حقوق وعلوم میاسی 
اشتغال داشت یکباه اوقات خود را بارهای علمیاختماس داد و ایا 
حبات بسطالمه وتحقیق وتحریر مستفات گرانبهای خویشمشنول شد . 

از ادا علار رالات نتعر مرج راید SS‏ امال وک 
درچپارمجلدادیو ان اشمار Soll‏ تیه شرح حال ابوریحان 
یرو نیسجاب وزارتفرهنکه. rsd‏ همجلد زه لفت hy‏ هتا کنون 
" 


فت جامعه وداد ببادسخره 
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زد pl lage‏ است - دجوع le‏ گرسنه نان دد خواب ید شود . 
آوژو عیب نمی باشد . دجوع بآدتو بجوانان عیب تست شود . 
آرزوه گز نباشدپادشا برپارسا . (یادهابر کاممای د ل که باد پارسا 
پادسا خو تا وی برهرمرادیپادشا پارسا شوقابباشی بادشاهر آزو...) ناص سرو 
RIVET‏ جهان هینوان گرفت. . (حسنتباتناق لاحت جہان کرد 
خلیر ۰ فرلت هبه از اتقاق age‏ بی دول از تفاق خیزد . 
در دل يك شود بشکتد کسوه را پراکندگی آرد انب 
مونچگان دا چو بود اتاق عیرژیاتدا بدداندپزست سمدی ‏ 
دودوست باهم اگریکداند ua‏ هزاد عتا دشمن به تیم جو رند 
تین این ښمایم ترا ز te‏ نرد یگان یکان بسوی‌خانه داهمی‌نبرند 
ول‌جومبر» چره,رپشت یکد گر کردند د کر تبافچا دشمن بیج رو تغورند 
کین ورین I EG FB‏ هداس یتک GAIN bus‏ 
| گر هو باد موافق در دل یکی سازد فلك ميك تن تنها چه هینواند کرد. 
مات Oke lane ps‏ که بر Bey a A aS‏ 
کہ گی هو برادد نہد پثت پشت. تن کوه دا باد عاقد بمئت . فردوسی 
سد حزاران خبط یك تودانباشد قوتی ‏ چون بہم بر تقتیاسنندرارشنگسلد سعدی 
آپ دا چون مدد مود هم Tt‏ کلستان گردد آنچه بود خراب . valk‏ 
بك دست صدا(۱) نداره. يلد ست بى سداست (١)يدافمع|الجماعة.حديث.الجمافقرحمه.‏ 
حديث . السود دمع السواد . لانجمعامى على alls‏ حدیث. لاتجتمع ات على ID‏ 
حدیث. مکی بالسوادالامظلم. oy Saar‏ بادیششد جیگ توشد . سناش . Dale‏ 
لا يالرضاء . 
کوتوا Lene‏ یا ہنی اذ اعدری ‏ خاب ولا تفرقوا BT‏ 
Mele‏ اجسن [AG‏ واذا ارقن تکسوت افرا 
آرگاشترهست کشدپار گرافرا ( تا هت نباشی ری پادم پاد . ..) سعدعه 
برای تحمل سختی و گر انیکارها توعیعشق وشیفتگی ضرور است. قلیره سبکش برد اشتر 
آزاد را Nike‏ چون ببازردک‌بیوزن ‏ (قابوىنا) 
کمه اوز نیدندادرفرهتگمافیافتم از سباق کلام محتملاست بععنی آو بخن یا لحنی در SAT‏ 
HO)‏ صدا مرت و آواز اک 
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Seg‏ چشدین آزنرد. آزمائی . یفن 
عبی دانم که رنج غود فزایم ‏ که چندین آزموده آزمابم. ‏ ومی‌رامین 
چرا من آزموده el‏ چرا tit‏ رنج خود فزایم. ‏ وبی‌ردامین 
بج دوخ باشد هی gle‏ اگی نیز آزموده آزمایم . وپی‌رواین 
tlt‏ من سرب‌المجرن حلت tase‏ آزموده دا آزمودن جمل انت 

آزموده را آزمودن جهل real‏ دجوع بترا قل دود 

آژمون وایگان بر امتحا ن کردن شردی مترت نشرد .بل + adh‏ دامزد 
و کفت ای پدد شبر برد سیرخالی است ...| گر سجر گاهی چند سواد درھی دیرادها 
تردیك دروازة شب ر کمین‌ساز ند وچون در بگشایندخودرا درشهر اندازتد همان اهل‌شهردا 
دست مداقت وطافت سانمت نباشد.. اتابك کنت جنین OS‏ اند آزمون رایکان 
قاد یځ سلاجقه . وامروز گویند تجربه مال و خرجی نداد 

آسان ژید هرد AB LT‏ (بآسانگذاری دمی‌بیشماد که .. .  )‏ نطامی 
ظبو؛ دلیآسان کتاد از کشورن به ۰ وبس ودامین . سخت میکبرد Ue‏ برعردمات 


آسان گرددب رآنچه همت بستی .از کناب امتال مختمرطس مندوستان . یره 


حمت بلند دار که مردان بو گار از همت بلند بجائی رسید اند 
حت پلند دا رکه نزه خدا وغلق ‏ باشد بقدد هت تو Fabel‏ امین 
نتوین قهر ازهمت مردانهچیت اتارخضربردنایدل‌فرتانهچیست. صاب 


حت ‏ عالبی از فك بکندد مرد بمت ز ملك بکندد . خواجو 
همت S|‏ ملسله جنبان شود .مور نواند که سلیمان شود . وحشی . 
Ole Slee‏ تقلع الحبال . اعره يلير Sten‏ پر طابر بجتاحبه 
ب رکاری که هت ey‏ گردد اکر خادی بود گلدسته کردد 

HLT‏ بود بنیاد خوارگ. (دل‌یکرفتاذای ن آسودکار ی که...) وس‌ورامین. 
تن a LT‏ هنجر بقر وپریشانی کردد 
آسایش دو لیتی تفمیر این ده حرف است بادوستان‌مروت بادگمنان‌هدارا حانظ. 
خلير: المدارات قوامالساش وملا السماشرة . BM‏ ممن و BAM‏ شوم . منرفدتن 
ومن خرق شود 
ای سلیمان دد مبان زاغ و بسا لل حق شو همه مرغان بساز .۰ Se‏ 
کرازتحملمنخصرتدزبرنجاعحب yh‏ زبردستی مدادنیست 
راد مردی مرد Gb‏ چیت IP‏ دانی کیست 


آفتاب پهن بود که فلان کار شد . مدتی داز است این امس GUE‏ قاد 


AST‏ تا 


نغذاشتن » آقتاب را تا QL‏ تگذاشتن . تتاب کردن ؛ میلت 


ندادن. متال» آنچه زار ی‌بابد ند ملع Saag OT‏ وپیدوس دهد ates‏ کاءآرند. 
ALE LT,‏ نکذارند . تا[نگاه که مال بدهد. آبرالفضل‌بییتی. دجوع‌بآب دردستداری 


اب در ملکش غروب نمیکند - شرق و غرب زین دد حيطا تصرف اوست . 
«ot‏ قاف‌تاقات ‏ ازین‌قبروان تادان فبروان . pela tebe‏ است. 
آقتاب را بل نتوان اندود . داستی و حتیتی دا بددوع وباطلی oly‏ مستور 
دافت . dat‏ 
با دوست بکرمابه درم خلوت بود رآن دوی چوکل باکل حسام آلود 
گناد گر این دوی کسی ads‏ دوست گفتم بگل oles AT‏ اتود . سمدی 
کسی کوبامن اندرملېح گت a pep‏ همیخواهد که گل بر آفاب دوشن |دابد. تام set‏ 
ای داه تو صعرای ال پمودت تا چند بر ET‏ گل اندودن ۰" We‏ 
که تاند که خورشید نوشن بلا بینداید ای مرد نا سخ لای . velo‏ 
غایر؛ GL el bdo nse‏ بانواههم واه عنم نوره ولو کره الافرون ۰ قر آن کر Bape‏ 
یلم 
چرافی دا که ابزد بر فروزد ھر آن کش پل کند دیشتی بسوزد 
آنکه بر شم خدا آرد پو شم مکی سود بسوند پوز او. مولوک 
ھر که دد سچراغ دین افروخت سبلت پف کناش پاك بسوخت ۰ سنائی . 
lag‏ لایدجی ساها للم 
آفتاب سر دیوار است» آفتاب لب پام است . بفایت پیر و AN‏ هر کش 
نزديگ است . تم 
cis‏ است | کر چو سایه تشیند بگوشا زان کاتتاب بر سر دیور pan‏ ان‌بمین. 
برلب بام آمدآن مه کنت‌بایدمودنت کافتابعمرن اینك بر لام آمدهاست, سیمی . 
تو خورشیدی و خودشيد جوانی ‏ ز عتفت بر سر دیواد دارم ماد 
ماه من بهرخدا بیش مرو برلب بام LI‏ من بیچاده بدیرازآمد. امیرخسرر. 
درهردلی که پرتو خورشیدعش کشت خوزضيد عل بر سر دیوارمیرود ۰ مادی . 
ازس کریش بحرت وقت دفنن آفاب ‏ آفداپ عمر خود دا ب‌سردیوازدید. امپرخیر. 
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pret  .ناسحاردوج منت منه زان که‌باطل‌شد منت‎ SSG 

UT‏ العلم السیان + آهوی داش فراموضی است .لير : cat‏ حرف 
ASS‏ الف. 

آفت ومیده وا باج و خراج لیت . ظیری . ظبر : ار ده Obes‏ 
راع و عش يست . مولون . اذ ده وبرانکه wie‏ خراج . ام . 

آفت مردمی پتیمانی است . (...... تانگردی تو چون پشحانی.) مسمودسمد. 
عردمی در اپنجا بش و دش است . رجوع به آنچه بخشتد چه‌بسیار وچه کم , شود. 

آفتی نبود بتر از ناشناخت . (.....توبریاروندانی عشق باخت.) حاثل‌الدین‌دوص. 
eee)‏ دیده‌عیبا بد که باشدشه‌شتاس تا شناسد شاهرا در هر لباس . 
سالها دل طلب‌جام جم ازما مبکرد. ] نچه خود داشتزببکانتمنی‌مبکرد. ‏ حافظ 
یار درخانه وما کرد جهان میکردیم 

آفرین باد gly‏ همت مردانۀ تو . کی . ظاهر] بطور نز در مورد بی 
همی گفته شرو 

آفرین بثیرت ؛ آفرین بشبری که خوردف ۰ ببنتر طمن SL‏ مرقکب 
ری ذشت شود گوید . وگاهی از و هزاحگویند. آفرین بشیر ی که ترا خورد 

آفرین بغبر یه قورا خورد . رجوع بمتل قبل شود . 

آقا بالا سر ء کسی که ہی حیچ حتی یا اصسانی یکی ومان وحکم راید . 
پله چی (۱) ۰ آنکه از نوی خوش آمد و تملق‌هر کار و گقه دا تمدیق 
کند . ob‏ : بلی قربان . بادنجان دود قاب چین 

آقا دیگر توبره گم نمی کند ۰ بعزاح» عالا او Lis‏ مجرب وآزمودہ ات 
شکته تفسی میکند › غلط میکند ۰ مریدی مدعی شد پیر ار چرن 
کامل است دد همل او La‏ برسای a‏ قوع برتری داد - ages‏ مرسییل اتکاد 


پرسید آباشیخ هط را تیزاز میراد بهر نویسد ؟ کف GN‏ چنن‌است. مشاجره داز 
کشید حکومت دا بخود مراد بردند او انصاف داد که رجحان کنات مر مسلم امت 
مر ید متمصب این ممنی‌را حمل ترتواضع وفروتنی موشد کرده گفت. ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ نظیر 
پیر نمی پرد مویدان می‌پرانند ‏ پیر میسازد مریدان دسه می نهند. یك موید غر به 
از بك ده عش دانکه است . 

آقا ear‏ هنت انداز Oat Tuk ay‏ انر یام 


baked‏ رای ب 


(۱) یله لحني مر بای وبسن آری است . وچی ماشو اززبانترکی علاست شبت است . 


۳ 


te 


w at 


گوئی که از نؤاد بزکانم ۰ کنتاری آمدی تو ند کرداری 
ke‏ کارت واچ جن کوچ از wih ee‏ 
alee‏ زندة برد ای خواجه IAT‏ زمرد گان طلید wh‏ 
چه سردچونحمی TAS‏ کر تو بنام احمد عطارنه 
طب پدد ترا تدهد. wet‏ تو چونکه ple ST‏ نامر خسرو 


et‏ ملول وملقيمة Ly‏ ا کسیت لایمن انسبت 


شتی + ( جول من وعلم نرفلا دا چه 


TG ata Salle 
صبراست کلیدیستگی‌ها. امیر خسرو.‎ 

آنجا که تشریف و هنر نبوند جفت BAC,‏ وړوان مود آن بوم وبر 

دشمی ب رآ کور زند . حشرت ادیب 

آنجاکه دوستی است تعلف چه حاجت امت * ظیر: لباب نتطالاداب. 

. مولع‎ ob بسوع‎ GAOL : که رشك تيمت محبت چه میکند * بر‎ WT 
OF ۰ دوستی لی غیرت دشمنی است‎ 

آنجاکه تک یوی بود ۴فتگو بود » ( بیچاره آنکه ساحب دوی نکر بود 
هرجا که بکندد همه چشمی‌بدوبود ای گل‌توفیزخاطر بلبل نگاهدار ک...)حافظ شیر : 
کر جات کر sth Kaylee‏ سانظ. مکی جائیتغوا درفت جزد کن لو نی سسدی. 

آنجاکه عادت بایدعبارت‌سودندازو. .کشت لمحجوب. 
آنجاکه عناب پر SAY Hoag‏ چه. 

٣آیجا‏ که عقا کند پی‌کردد ‏ مرغایی نی پرتخواهد شد . 

LT‏ که عیان است چه چای خبراست ۰ ( خیر اذ درست بر آن بر که 
ندارد خیری ورنه....)مغریی. جوع فقر*بسدشود 

آنجا Lee‏ است چه حاجت oly‏ امت ۰ fat‏ جاج است. مارا 
ole glee‏ سمدی + 
ی : رب حال انسح من لسان . لسان السال ابین eM‏ - جاء الميان قالوى 
بالاسانید . صبی من سوالیعلمه بحالی. آنجاکه عبان استجه حایخر امت 
لان الخال انسح من AL‏ وصنتی عن سوالکدتر جسانی 

آنجا که تقش بندازلصور تی کند.. باطل شوده ر rE STINET‏ 


“ 


ee‏ دانی مردلداری رداتکمندی ٠‏ آندوااد ST‏ مدید 
لبر تلایامن احد کم حتی يحبلاخيه مايحب لنش - حدیث توقه 

قد توذینی انار قکیق اصلی‌ببا. یك سوزن بخود بزن بك جوالدوزیدیکران 
هانخواه بگانه و خویش دا که خواهی‌زواو تن‌وخویش را . wal‏ 

هر چه آن ر تن تو ره پود برتن عردمان مداد و توش 

ندهی داد Sale‏ مات( Atel (WS‏ مباش و زهرفرونی. ۰ موی‌خاریه 
امروز آزاد کی مجوی که فردا  ie‏ پی‌بجان‌ورسدآزار 

نجه تخراهی که ole‏ پشمنازقول ونمل خویش‌چنانمآر. arent‏ 
آنچەبرتنقبوليرجانرد ‏ وآنچه‌بريایفيك پر سربد. ‏ سائ 

خر چیزکه a‏ حویش نیکومت . تیستری 

آنچه برها هیرسد آ نهم زماست . ( گفت, شامماهمه سدقرسفاست . . . )مولو 
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جوع به : ماس ت که برماست ٠‏ شود. 

آ نچه برمامیکنی اهر وز برمابگذرد صاحبا رحمی‌بکن هار اغم‌فردای‌تت. 
المراخه .مراد ازفردا دوذ جزامت 

آنچهبشکت کم درست شود . ( بجفا دل عته که چست شود ) ond‏ 
بشمشیر توان برید عقدة cal gy gh‏ مرزیان نامه 
اند ناماست ‏ ( نالا de‏ فرجام ات ۰۰۰۰ ) جامی 

آنچه خر نخورو خلح خوره . LMU‏ از خوردن هر غتای ناکواد و 
hat‏ امتاع ندازند . و درظایر مورد بان تعتللکنند. 

آنچه خصم از خصم برحسب خوشامد خویش وید اعتماد را ز 
دسالا سیر وسلواك خواجا طوسی 

آنچه خواهد دسیدد eat‏ پر آن دل دهد هرزمانی عوانی 
AAC lh)‏ یر : کلیمی که خواحد زبودتش باد زکردن بشخشدهم 
از soho‏ ابوشکور Ab‏ 
آنچه خواهی که ندرو يس مکار آنچهخو اهي که نشنو SR‏ نامر خرو 
نیج اعمال نبکد ربد بقاع ل آن عاید شود . رجوع یه : ازماقات عمل غانل‌سشووهمود. 
آنچه خو بان همه دار ند توتنهاداری HTL) Le.‏ سوری با مساسن BEL‏ 


eles 


آنچه درآینه جوان ey‏ پیردد خشت خام آن‌بیند. ‏ ببران ely‏ 


3 at 


aad .‏ رجوع با نچه بخودیسندی بدیگران‌یسند ‏ عود > 


آن دک 89 برجایست . شماهممپوانید خود دا بازمائد . تمانزسان دنع 
دا خواهید دید . تمتل : سواد و بماد گان قلمت بر سیان پربدند و یکساعتجهاعتاز 
ان بگرفند و دستکی رکردند و باقی بزیست پیش پران علی sae‏ ودرا 
علامت کرد ند جواب داد ths OT‏ پخته برجایت ر ما يك چاشنی بخرردیم هر کی را 
که آنتوست پیش‌میباید فت . ار کاررادشناماداد ند رمخنث خواندند ۰ ابوالنضلییہتی 
ظیر؛ همان خرك he‏ بر دد است. گرتو بتر میزنی بستات بزن ۰ مولو . همات 
tT‏ و همان ند . 

آن دیو بود نه آدمی زان کزانده دیگران شود شاد . دعلوی 

Je ree در حساب اید ماثیم . ماددین شمار بچیزی‎ Sos oT 
جو دهنت کنث در گنر کان ذر‌ایم ما که بلم دد شماد . لنبای.‎ toy 

آنرا چه زنی که روز ارش زده است . ظیر ۰ مردی امود فده را 
بان زدن . زه را میداد ا گرمردی سس باه را بشکن .. 

ST‏ قعمت اینش تعمت خوا ر گان . ( ناصر خرو برای میگندت مستو 
din‏ نه چونمیخوار کان دید تبرسدان ومبرز SES Sb ayy‏ فلار کان 


تعست دنیا و نعست شواره بین . . ,) ناصرخسرو . 

oT‏ راعه براندازتد با ماش دو اندازند . (زلفین دل آویزت با ان یمین 
کننه . , .) این یمین . نظیر؛ بادرد کشان هو که درافتادیرافتاد . حافظ: با آلعلی‌هر که 
در تاد رتدب 

SUT‏ بر مراد جهان زیت دستوس 

درزاد وبوم خویش غریب است‌وناشناخت 

(منمم بکوه ودشت ,با بان‌غریب‌نیست ‏ هو جا که رفت خیمه زدوبار گاه‌ساخت.و...)سعدی. 

آنراکه تو gh dit‏ حاجت نبود پارمغانی . سدی- نظبر : 
توچه ادمنانی آری که بدوستان فرستی چا زآنبهارمفا ی کهتوخویشتن‌یبای. سعدی. 
سود لای اب 

آنراکه جای نیست همه Sle‏ اوست . (..,دروش عر کجا که فب آید 
سراف اوست . ) سمدی » دجوع se‏ هر کج ک... 

آنراکه چا بالش عزت هیسراست و پنح نوبازن که شه هفت کشور است 

Sl 


